
بسم الله الرحمن الرحیم

  جــزء شـشم  
جزء ششـــم قرآن کریم از آیه 148 ســـوره نســـاء تا پایان این ســـوره و نیز 81 آیه نخست سوره مائده را 
دربردارد. معارف محوری در این جزء را می توان در دو بخش ســـوره نساء و مائده و زیر مجموعه های 

آن به ترتیب زیر بیان کرد:

معارف محوری بخش اول: آیات 148 تا پایان سوره نساء
سرزنش یهودیان به دلیل ایمان نداشتن نسبت به همه پیامبران الهی؟عهم؟

آیات 150تا 170به سرزنش یهودیان به دلیل ایمان نداشتن به همۀ پیامبران الهی؟عهم؟ می پردازد.
کسی که برخی پیامبران را نمی پذیرد کافر حقیقی است

گر کسی یهودی، مسیحی یا مسلمان باشد هدایت یافته است و در راه درست  برخی تصور می کنند که ا
کریم چون این نگرش را باطل  قرار  دارد بی آنکه نیاز باشـــد به پیامبران الهی دیگر، ایمان آورد. قرآن 
می داند یهودیان را به دلیل ایمان به برخی از پیامبران و ایمان نیاوردن به برخی دیگر سرزنش کرده 
کریم، ایمان واقعی ایمان به تمامی پیامبران الهی؟عهم؟  کارشان را مذمت می نماید. از دیدگاه قرآن  و 
است. بنابراین تردیدی وجود ندارد که اسلام از تمامی ادیان دیگر برتر است؛ زیرا فرد مسلمان در کنار 
ایمان به پیامبر خاتم؟ص؟ به دیگر پیامبران الهی مانند حضرت موسی؟ع؟ و حضرت عیسی؟ع؟ نیز 
ایمان دارد؛ ولی یک شخص یهودی بی جهت برخی از پیامبران الهی را کنار گذاشته و از ایمان به آنها 

سربازمی زند. 

خداوند متعال در آیه 150 درباره این افراد سخن می گوید:

قُوا بَیْنَ الِله وَ رُسُ���لِهِ وَ یَقُولُونَ  نْ یُفَرِّ
َ
ذینَ یَکْفُرُونَ بِالِله وَ رُسُ���لِهِ وَ یُریدُونَ أ

َ
»إِنَّ الّ
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خِذُوا بَیْنَ ذلِکَ سَبیلًا«
َ
نْ یَتّ

َ
نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَکْفُرُ بِبَعْضٍ وَ یُریدُونَ أ

کســـانی که خدا و پیامبـــرانِ او را انکار می کنند و می خواهند میـــان خدا و پیامبرانش 
تبعیض قائل شوند و می گویند: »به بعضی ایمان می آوریم و بعضی را انکار می کنیم« 

و می خواهند در میان این دو، راهی براى خود انتخاب کنند.

سپس در آیه 151 این عده را کافران حقیقی و واقعی می خواند:

ا«
ً

ولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ حَقّ
ُ
»أ

یهودیان نه تنها پیامبر اسلام؟ص؟ که حضرت مسیح؟ع؟ را هم نپذیرفتند و تصمیم به قتل وی گرفتند

خداوند در آیه 156 و 157 به این نکته اشاره  می کند که یهودیان نه تنها به پیامبر خاتم؟ص؟ ایمان 
نیاوردند؛ بلکه به حضرت عیسی؟ع؟ نیز ایمان نیاورده و حتی تصمیم به قتل آن پیامبر بزرگ الهی 

گرفتند.
قبل از مرگ عیسی؟ع؟ به او ایمان می آورند

در آیـــه 159 قـــرآن بیـــان می دارد کـــه تمام اهل کتاب قبل از رحلت حضرت عیســـی؟ع؟ به ایشـــان 
ایمان می آورند و این زمانی است که ایشان در جمع یاوران امام زمان؟ع؟ حضور پیدا می کند. آن روز 

یهودیان مجبور می شوند به این پیامبر بزرگ الهی ایمان بیاورند. 

شـــخصی به نام ابن حوشـــب نقل می کند: حجاج بن یوســـف ثقفی که در کشتن مسلمانان به ویژه 
شـــیعیان مشـــهور و معروف اســـت، به من گفت: یک آیه در قرآن مرا خســـته کرده است. گفتم: امیر! 
 لَیُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ«: هیچ 

َ
هْلِ الْکِتابِ إِلّا

َ
بفرمائید کدام آیه اســـت. حجاج گفت: این آیه »وَ إِنْ مِنْ أ

یک از اهل کتاب نیستند مگر اینکه قبل از مرگش به او ایمان می آورند.

بعد ادامه داد: من دستور می دهم گردن یک یهودى یا نصرانی را بزنند. بعد با دقت به لب های او 
تماشا می کنم که تا لحظه مرگ هرگز لب هاى خود را حرکتی نمی دهد و چیزى نمی گوید که معلوم شود 
ایمان آورده اســـت. گفتم خدا امیر را خیر دهد آن طور که شـــما تأویل کرده اى نیست. پرسید چگونه 

است؟

گفتم: عیسی؟ع؟ قبل از روز قیامت به دنیا فرود خواهد آمد و همگان چه یهودى و چه دیگران به او 
ایمان می آورند و او پشت سر حضرت مهدى؟ع؟ نماز خواهد خواند.

حجاج گفت: واى بر تو! از کجا این مطلب را کشف نموده اى و از چه کس استفاده کرده اى. گفتم: 
این مطلب را محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب؟ع؟ برایم نقل کرد. حجاج گفت: به خدا 
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قسم از سرچشمهݘ پاکی استفاده کرده اى.1

نکوهش مســـیحیان به دلیـــل ایمان نیاوردن بـــه پیامبر اکرم؟ص؟ و اعتقاد بـــه خدا بودن 
عیسی؟ع؟ یا اینکه او پسر خداست

در آیات 171 تا 173، خداوند متعال مســـیحیان را نیز برای روگرداندن از پیامبرخاتم؟ص؟ ســـرزنش 
می کند؛ چرا که ایشان با پذیرش حضرت عیسی؟ع؟ در آیین مسیح وارد شدند؛ ولی به پیامبر بعد از او 
کرم؟ص؟ ایمان نیاوردند. این در حالی است که ایمان حقیقی جز در سایه ایمان به تمام  یعنی پیامبر ا

انبیای الهی؟عهم؟ محقق نمی شود. در این آیات خداوند به این نکات مهم اشاره می کند:
حضرت عیسی؟ع؟ خود بنده خدا بود چگونه خدا باشد

در آیه 172 است که بیان می دارد که خود حضرت عیسی؟ع؟ هم بنده ای از بندگان خدا بود و خدا 
را عبادت می کرد؛ پس چطور مسیحیان او را خدا یا پسر خدا می پندارند.

در مناظـــره ای که بین امام رضا؟ع؟ و برخی از دانشـــمندان اهل کتـــاب روی داد آن حضرت همین 
نکته را یادآور شـــدند و با تکیه بر همین اصل فرمودند: مگر نمی گویید که عیســـی؟ع؟ اهل عبادت و 

گر او خدا باشد پس عبادت کردن او چه معنایی دارد؟2 نماز بوده است؟ او چه کسی را می پرستید؟ ا
تکبر از عبادت خدا موجب سقوط است

در آیه 173 سخن از عامل مهمی است که سبب سقوط انسان از مقام و کمالت انسانی می شود و آن 
روگرداندن از عبادت خداوند با تکبر است. 

ن دُونِ الِله  لِیمًا وَ لَا یجدُونَ لَهُم مِّ
َ
بُهُمْ عَذَابًا أ ذِینَ اسْ���تَنکَفُواْ وَ اسْتَکْبرواْ فَیُعَذِّ

َ
»الّ

ا وَ لَا نَصِیرًا« وَلِیًّ
کسانی که ]از ایمان و عمل شایسته [ امتناع کردند و تکبّر ورزیدند، به عذاب دردناکی 

عذاب می کند و براى خود جز خدا سرپرست و یاورى نخواهند یافت.

معارف محوری سوره مائده: آیات 1 تا 81
اهمیت عهد و پیمان به ویژه در مورد ولایت و برخی از احکام

محور اصلی این سوره، اهمیت پایبندی به عهد و پیمان است به ویژه پیمانی که انسان ها با خداوند 
متعال بسته اند. برای نمونه وقتی انسان ایمان می آورد در واقع با خداوند پیمان بسته است. با این 

1. تفسیر القمی، ج 1، ص 158؛ بحارالأنوار، ج 14، ص 350-349. 

2. ر.ک ب���ه عی���ون أخب���ار الرض���ا ؟ع؟، ج 1، ص 154، باب ذکر مجلس الرض���ا ع مع أهل الأدی���ان و أصحاب المقالات فی 
التوحید عند المأمون )مناظره حضرت رضا؟ع؟ با اهل ادیان( .
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توضیح که وقتی پیمانی از جنس ایمان شد پایبندی به آن نیز جنس عمل بر اساس آن خواهد بود.  

کرم؟ص؟ با مردم در مورد مسئلۀ ولیت بسته است.  از مهم ترین پیمان ها، پیمانی است که پیامبر ا
برای همین برخی از بزرگان، این سوره را سورۀ ولیت نامیده اند. خداوند در این سوره به پیمان های 

متعددی به ویژه پیمان ولیت اشاره کرده است.
کید بر وفا به عهد و پیمان تأ

در آیه نخســـت این ســـوره، ســـخن از یک قانون اساسی اسلام اســـت که در آن به اهل ایمان دستور 
می دهد به هر عهد و پیمانی که می بنندند پایبند باشند.

وْفُواْ بِالْعُقُودِ«
َ
ذِینَ ءَامَنُواْ أ

َ
هَا الّ یُّ

َ
»یَأ

اى اهـــل ایمـــان! بـــه همـــه قراردادهـــا ]ىِ فـــردى، خانوادگی، اجتماعی، سیاســـی، 
اقتصادى، نذر، عهد و سوگند[ وفا کنید.

شخصی از امام جواد؟ع؟ در مورد این آیه سؤال کرد. آن حضرت در جواب فرمود:

نْزَلَ الُله 
َ
فَةِ فِی عَشَرَةِ مَوَاطِنَ، ثُمَّ أ

َ
م عَقَدَ عَلَیْهِمْ لِعَلِیٍّ بِالْخِلا

َ
»إِنَّ رَسُولَ الله؟ص؟ وَ سَلّ

مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ؟ع؟  «1
َ
تِی عُقِدَتْ عَلَیْکُمْ لِ

َ
وْفُوا بِالْعُقُودِ الّ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ

َ
هَا الّ یُّ

َ
»یا أ

رسول خدا؟ص؟ در 10 جا در مورد خلافت علی؟ع؟ با مردم پیمان بست. بعد از این ده 
بار آیه نازل شد که: ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و پیمانی که در مورد خلافت 

امیرالمؤمنین؟ع؟ بسته اید وفادار باشید. 

در ادامۀ این آیات، خداوند متعال به برخی از احکام شرعی اشاره می کند که این احکام نمونه  هایی 
از پیمان  هایی هستند که ما با خداوند بسته ایم.

برخی احکام حج

در آیه دوم، برخی از احکام حج بیان شـــده اســـت؛ احکامی مانند اینکه تمام زائران خانه خدا باید از 
آزادى کامل در این مراســـم بزرگ اســـلامی بهره مند باشند و نیز حرام بودن شکار حیوانات خشکی در 

زمان احرام.
موضوع ولایت که از مهم ترین پیمان هاست

کمال و اتمام دین مطرح است. موضوعی که از مهم ترین پیمان ها بین  در آیه 3، موضوع ولیت و ا
مسلمانان و صاحب شریعت است؛ زیرا با ولیت است که دین تا ابد صاحب متولی شده و بر خاتمیت 

آن جامه عمل پوشانده می شود.

کنز الدقائق، ج 4، ص 23.   1. تفسیر الصافی، ج 2، ص 5؛ تفسیر 
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کید بر پایبندی به پیمان اسلام تأ

در آیـــه 7، بار دیگر مســـلمانان را به اهمیت نعمت هاى بی پایان خداونـــد که مهم ترین آنها نعمت 
کید بر آن می فرماید:  ایمان و اسلام و هدایت است، توجه داده با تأ

طَعْنَا«
َ
ذِى وَاثَقَکُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَ أ

َ
»وَ اذْکُرُواْ نِعْمَةَ الِله عَلَیْکُمْ وَ مِیثَاقَهُ الّ

و نعمت خدا را بر خود و پیمانش را که ]در لزوم اطاعت از او و پیامبرش [ با شما محکم 
و استوار کرد، یاد کنید، هنگامی که گفتید: شنیدیم و اطاعت کردیم.

همه کارها برای خدا و عدالت حتی در برابر دشمن

که بر اساس آن اهل ایمان باید عدالت را در  در آیه 8، بند دیگر از پیمان نامهݘ الهی را بیان می دارد 
کنند: تمام امور حتی نسبت به دشمنان رعایت 

کُمْ شَنَئانُ قَوْمٍ 
َ
امینَ لِلهَِّ شُ���هَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لَا یَجْرِمَنّ ذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّ

َ
هَا الّ یُّ

َ
»یا أ

قْوَى «  
َ
قْرَبُ لِلتّ

َ
 تَعْدِلُواْ  اعْدِلُواْ هُوَ أ

َ
لّا

َ
عَلىَ أ

گواهان  که ایمان آورده اید! همواره ]در همه امور[ قیام کننده براى خدا و  اى کسانی 
به عدل و داد باشـــید و نباید دشـــمنی با گروهی شـــما را بر آن دارد که عدالت نورزید؛ 

عدالت کنید که آن به پرهیزکارى نزدیک تر است.

کرم؟ص؟ به ابوذر غفاری کرده اند آمده است: در توصیه ای که  پیامبر ا

کْلِ «1 
َ ْ
وْمِ وََ  ال ی فِی النَّ ةٌ حَتَّ کُلِّ شَیْ ءٍ نِیَّ بَا ذَرٍّ لِیَکُنْ لَکَ فِی 

َ
»یَا أ

ک نیز باید نیّتی درست داشته باشی.  اى ابو ذر، در همه چیز حتی در خواب و خورا

امیرالمؤمنیـــن؟ع؟، شـــهید ماه مبـــارک رمضان در وصیتی که بعد از ضربت خوردن توســـط أشـــقی 
الشقیاء به فرزند بزرگوارشان امام حسن مجتبی؟ع؟ نموده اند رعایت عدالت را متذکر شده و فرمودند:

مِیرُ 
َ
کُمْ تَخُوضُونَ دِمَاءَ الْمُسْـــلِمِینَ خَوْضاً تَقُولُونَ قُتِلَ أ لْفِیَنَّ

ُ
 أ

َ
لِبِ ل »یَا بَنِی عَبْدِ الْمُطَّ

نَا مِتُّ مِنْ ضَرْبَتِهِ 
َ
 قَاتِلِی انْظُرُوا إِذَا أ

َّ
 تَقْتُلُنَّ بِـــی إِل

َ
 ل

َ
ل

َ
مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ أ

َ
الْمُؤْمِنِیـــنَ ]قُتِلَ أ

کُمْ  ا جُلِ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ الِله؟ص؟ یَقُولُ إِیَّ لُوا بِالرَّ  تُمَثِّ
َ

هَذِهِ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ وَ ل
وَ الْمُثْلَةَ وَ لَوْ بِالْکَلْبِ الْعَقُورِ«2

اى فرزندان عبد المطلّب! مبادا پس از من دست به خون مسلمین فرو برید و دست 
به کشـــتار بزنید و بگویید، امیر مؤمنان؟ع؟ کشته شـــد. بدانید جز کشندهݘ من کس 

1. مکارم الأخلق، ص 464؛ بحارالأنوار، ج 74، ص 82 

2. نهج البلغة، نامه 47؛ تاریخ الطبری، ج 4، ص 114؛ روضة الواعظین، ص 137.  
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گر من از ضربت او مُردم، او را تنها یک  دیگری نباید کشـــته شـــود. درســـت بنگرید! ا
ضربـــت بزنید و دســـت و پا و دیگـــر اعضاى او را جدا نکنید که من از رســـول خدا؟ص؟ 

شنیدم که فرمود: »بپرهیزید از بریدن اعضاى مرده، هر چند سگ دیوانه باشد.«

ج  که حتی نســـبت به  دشـــمن خود نیز از مدار عدالت خار این فرهنگ امیرالمؤمنین؟ع؟ اســـت 
که دشمنان او چگونه در  نمی شـــود؛ ولی خوی دشـــمنان آن حضرت این نیســـت؛ امروز می بینیم 

سوریه اعضای بدن مسلمانان را به دندان می کشند.
نتیجه پایبندی به عهد و پیمان، یاری خداست

به دنبال یادآورى نعمت هاى الهی در چند آیه قبل، در آیه 11 روى ســـخن را بار دیگر به مســـلمانان 
کرده و قسمتی دیگر از نعمت هاى خود را به یاد آنها می آورد تا به شکرانهݘ آن، در اطاعت از فرمان خدا و 
اجراى اصول عدالت تلاش کنند. این را نیز یادآور می شود که پایبندی به عهد و پیمان، یاری خداوند 

متعال را در پی خواهد داشت.

پیمان شکنی اهل کتاب، نمونه ها و نتایج آن
در آیات 12 تا 50، پیمان شکنی اهل کتاب را بیان کرده و نتایج آن را برای عبرت شوندگان بازگو می کند. 

یهودیان و پیمان الهی

در آیات 12 و 13، خداوند به پیمانی که با بنی اسرائیل بسته است اشاره می کند:
خَذَ الُله میثاقَ بَنى  إِسْرائیلَ وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقیباً«1

َ
»وَ لَقَدْ أ

بـــرای بنی اســـرائیل دوازده رهبر قرار دادیم و از آنها عهـــد گرفتیم که به این رهبران، 
کمک و یاری برسانند. 

کرم؟ص؟ عرض کرد: روزی جابر  بن عبد الله انصاری به پیامبر ا

جْمَعِهِ 
َ
مِ بِأ

َ
سْلا ِ

ْ
لْتَنِی رَحِمَکَ الُله عَنِ ال

َ
ةِ فَقَالَ یَا جَابِرُ سَـــأ ئِمَّ

َ ْ
ةُ ال

َ
»یَا رَسُـــولَ الِله وَ مَا عِدّ

ماواتِ وَ  کِتابِ الِله یَوْمَ خَلَقَ السَّ هُورِ وَ هِیَ عِنْدَ الِله اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِی 
ُ

ةُ الشّ
َ

تُهُمْ عِدّ
َ

عِدّ
تِی انْفَجَرَتْ لِمُوسَی بْنِ عِمْرَانَ؟ع؟ حِینَ ضَرَبَ بِعَصَاهُ 

َ
ةُ الْعُیُونِ الّ

َ
تُهُمْ عِدّ

َ
رْضَ وَ عِدّ

َ ْ
ال

ةُ نُقَبَاءِ بَنِی إِسْرَائِیلَ قَالَ الُله تَعَالَی 
َ

تُهُمْ عِدّ
َ

الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَیْناً وَ عِدّ
لُهُمْ  وَّ

َ
ةُ یَا جَابِرُ أ ئِمَّ

َ ْ
خَذَ الُله مِیثاقَ بَنِی إِسْرائِیلَ وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَیْ عَشَرَ نَقِیباً فَال

َ
وَ لَقَدْ أ

بِی طَالِبٍ وَ آخِرُهُمُ الْقَائِمُ«2
َ
عَلِیُّ بْنُ أ

1. المائدة: 12.

2. مائة منقبة من مناقب امیرالمؤمنین؟ع؟، ص 72؛ بحارالأنوار، ج 36، 264.
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ای رســـول خد! تعداد امامان چند نفر اســـت؟ حضرت؟ص؟ فرمـــود: رحمت خدا بر تو 
باد! با این ســـؤال، تو از تمام اسلام ســـؤال کردی. بعد فرمود: تعداد امامان به تعداد 
که آسمان و زمین را  کتاب خدا از آن روزى  که در نظر خداوند در  ماه های سال است 

آفرید، دوازده عدد است.

کـــه براى  حضـــرت؟ص؟ ادامـــه دادند: شـــمارهݘ  امامان به تعداد  چشـــمه هایی اســـت 
مـــــــــوســـی بن عــمران؟عهم؟ هنگامی که عصایش را به زمین زد دوازده چشـــمه جارى 
شد. تعداد آنان به تعداد نقیبان بنی اسرائیل است که خداوند متعال می فرماید: »وَ 
خَذَ الُله مِیثاقَ بَنِی إِسْرائِیلَ وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَیْ عَشَرَ نَقِیباً« ای جابر! نخستین آنها 

َ
لَقَدْ أ

علی بن ابی طالب؟ع؟ است و آخرین آنها قائم؟ع؟. 
مسیحیان و پیمان الهی

در آیه 14 بیان می دارد که مسیحیان دستورات رهبران الهی را زیر پا نهاده و به آن بی توجهی کردند 
و همین سبب شد که تا قیامت میان آنها دشمنی و کینه توزی حاکم کنیم:

غْرَیْنا 
َ
رُوا بِهِ فَأ ا ذُکِّ ا مِمَّ

ً
خَذْنا میثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظّ

َ
ا نَصارى  أ

َ
ذینَ قالُوا إِنّ

َ
»وَ مِنَ الّ

بَیْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ إِلى  یَوْمِ الْقِیامَةِ«
و از کسانی که گفتند: ما نصرانی هستیم، ]بر لزوم اطاعت از خود و پیروى از عیسی؟ع؟ [ 
پیمان گرفتیم. پس بخشی از آنچه را ]از معارف و احکام انجیل واقعی [ که به وسیله 
آن پنـــد داده شـــدند، از یـــاد بردند ]و نادیده گرفتند[. بر این اســـاس میـــان آنان تا روز 

قیامت کینه و دشمنی انداختیم.

کرم؟ص؟ وفادار نبوده و به جز اندکی، دوازده رهبر  متأسفانه امت اسلام نیز به عهد خویش با پیامبر ا
آسمانی خود را کنار نهاده است و همین موجب شده است که تا به امروز در میان جوامع اسلامی اختلاف 
گر مسلمانان دور محور اهل بیت؟عهم؟ جمع می شدند به سرنوشت یهودیان و مسیحیان دچار  باشد. ا

نمی گشتند.

همچنیـــن در آیـــه 13 و 14، قرآن کریم بیان می کند که مســـیحیان و یهودیان به دلیل ســـرپیچی از 
رهبران الهی دچار معصیت هایی شدند. 

در نهایت، پیمان شـــکنی های آنها سبب شـــد که از رحمت الهی محروم شوند و به تعبیر قرآن کریم 
اهُمْ« مورد لعنت خداوند قرار بگیرند: »فَبِما نَقْضِهِمْ میثاقَهُمْ لَعَنَّ
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یک نمونه سرپیچی یهود از دستور موسی؟ع؟ 

که در جریان جهاد با قومی  در آیات 20 تا 26 یک نمونه از سرپیچی های قوم یهود را بیان می دارد 
ستمگر و زورگو رخ داد. در این داستان موسی؟ع؟ به فرمان الهی به قوم یهود دستور داد که به جهاد 
با قومی ستمگر به پاخیزند؛ اما ایشان قبول نکردند و با بی احترامی خاصی به موسی؟ع؟ گفتند: تو با 

خدای خودت بروید با اینها نبرد کنید ما اینجا نشسته ایم!
قتل پیامبران توسط یهودیان و به عنوان مقدمه ماجرای قابیل و هابیل

در آیات 27 تا 31 داستان پسران آدم؟ع؟ هابیل و قابیل را بیان می دارد و اینکه چه شد قابیل برادر 
خـــود هابیل را کُشـــت. آنگاه این داســـتان را مقدمه ای قـــرار می دهد برای آیه 32 که در آن ســـخن از 
عهدی است که بر اساس آن خداوند متعال از بنی اسرائیل پیمان گرفت تا کسی را به ناحق نکشند. 

هر چند آنها این پیمان را شکستند و پیامبران فراوانی را به ناحق کشتند و به شهادت رساندند.
دستوراتی درباره محارب و سارق

در آیه 33 خداوند دستوراتی دربارۀ حفظ و رعایت امنیت در جامعه با محوریت محارب و سارق بیان 
فرموده است. محارب کسی است که با اسلحه به جان مردم می افتد و در جامعه ایجاد ناامنی می کند 

که مجازات چنین فردی قتل عنوان شده است:

وْ 
َ
لُوا أ

َ
نْ یُقَتّ

َ
رْضِ فَساداً أ

َ
ذینَ یُحارِبُونَ الَله وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِى الْ

َ
ما جَزاءُ الّ

َ
»إِنّ

رْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ 
َ
وْ یُنْفَوْا مِنَ الْ

َ
رْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أ

َ
یْدیهِمْ وَ أ

َ
عَ أ وْ تُقَطَّ

َ
بُوا أ

َ
یُصَلّ

نْیا وَ لَهُمْ فِى الْخِرَةِ عَذابٌ عَظیمٌ«  فِى الدُّ
که با خدا و پیامبرش به جنگ برمی خیزند و اقدام به فســـاد در روى زمین  کیفر آنها 
می کنند ]و با تهدید اسلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله می برند[؛ فقط این 
است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا ]چهار انگشت از[ دست ]راست[ و پاى 
]چپ[ آنها، برعکس یکدیگر، بریده شود یا از سرزمین خود تبعید گردند. این رسوایی 

آنها در دنیاست و در آخرت، مجازات عظیمی دارند.

دربارۀ حکم سارق نیز در آیۀ 38 مجازات قطع دست برای آن معین شده  است:

یْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالًا مِنَ الِله«
َ
ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أ ارِقُ وَ السَّ »وَ السَّ

و دســـت مرد و زن دزد را به کیفر کار زشـــتی که مرتکب شده اند به عنوان مجازاتی از 
سوى خدا قطع کنید.
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اگر حق به نفعشان باشد می پذیرند و گرنه نمی پذیرند

از آیه 41 و چند آیه بعد از آن اســـتفاده می شـــود که قضات اســـلام حق دارند با شرایطی خاص دربارۀ 
جرایم و جنایات غیر مسلمانان نیز قضاوت کنند. 

در این آیه بعد از ذکر کارشـــکنی هاى منافقان و دشـــمنان داخلی به وضع دشـــمنان خارجی و یهود 
پرداخته و برخی از ویژگی های آنها را بیان می دارد. ویژگی هایی مانند اینکه: سخنان خدا را تحریف 
می کننـــد )خـــواه تحریف لفظی یـــا تحریف معنوى( هر حکمـــی را بر خلاف منافـــع و هوس هاى خود 

تشخیص دهند آن را توجیه، تفسیر یا به کلی رد می کنند.
فُونَ الْکَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ«1 »یُحَرِّ

کلمـــات ]خـــدا[ را پـــس از اســـتوارى در جایگاه هایـــش تحریـــف می کننـــد ]و معنـــاى 
حقیقی اش را تغییر می دهند[.

گرفته اند.  عجیب تـــر اینکـــه می فرماید آنهـــا پیش از حضـــور در محکمه اســـلامی تصمیم خـــود را 
گر  گفت بپذیرید و ا گر محمد؟ص؟ حکمی موافق خواست ما  که ا بزرگان شان به آنان دستور داده اند 

کنید. بر خلاف خواست ما بود از آن دورى 
وتِیتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا«2

ُ
»یَقُولُونَ إِنْ أ

گـــر ]از طـــرف پیامبر اســـلام؟ص؟ [ احـــکام ]و  بـــه پیـــروان بی ســـواد خـــود می گوینـــد: ا
گر آن را ]مطابق میل  فرمان هایی مطابق با میل ما[ را به شما ابلاغ کردند بپذیرید و ا

ما[ ابلاغ نکردند ]از آن [ بپرهیزید.

وظیفهݘ مؤمنین در برابر اهل کتاب 
خداوند متعال در آیات 51 تا 66 به وظیفۀ مســـلمانان در برابر اهل کتاب اشـــاره کرده اســـت. چهار 

وظیفه محوری در این بخش عبارت اند از:
نباید آنها را سرپرست خود قرار دهند

در آیه 51، خداوند، مســـلمانان را از اینکه تحت ولیت و سرپرســـتی اهل کتاب بروند برحذر داشـــته 
اســـت. قرآن کریم به مســـلمانان گوشـــزد می کند که نباید کعبهݘ آمال خود را در یهود و نصاری ببینند 

و باید بدانند که اهل کتاب صلاحیت ولیت و سرپرستی آنان و نیز تعیین خط مشی آنان را ندارند:

وْلِیاءَ«
َ
صارى  أ

َ
خِذُوا الْیَهُودَ وَ النّ

َ
ذینَ آمَنُوا لا تَتّ

َ
هَا الّ یُّ

َ
»یا أ

اى اهل ایمان! یهود و نصارى را سرپرستان و دوستان خود مگیرید.

1و2. المائدة: 41.
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باید تحت ولایت اولیاءالهی باشند

در آیۀ 55، تنها ولیّ و سرپرست مؤمنین، خدا و رسول و ائمۀ اطهار؟عهم؟ دانسته شده است:

کاةَ وَ  لاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّ ذینَ یُقیمُونَ الصَّ
َ
ذینَ آمَنُوا الّ

َ
کُمُ الُله وَ رَسُ���ولُهُ وَ الّ ما وَلِیُّ

َ
»إِنّ

هُمْ راکِعُونَ«
که  سرپرست و ولیّ شما، تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند؛ همان ها 

نماز را برپا می دارند و در حال رکوع، زکات می دهند.

کِعُونَ« در این آیه، امیرالمؤمنین  در تفاســـیر گوناگون شـــیعه و ســـنی آمده اســـت که مراد از »وَ هُمْ را
علی؟ع؟ است.1 

نباید کسانی که دین را به تمسخر می گیرند را به سرپرستی بگیرند

در آیه 57 و 58 مؤمنین از پذیرش سرپرستی کسانی نهی شده اند که دین آنها را به تمسخر می گیرند 
و نماز و اذان مسلمین را مورد استهزا قرار می دهند:

وتُوا الْکِتابَ 
ُ
ذینَ أ

َ
خَذُوا دینَکُمْ هُزُواً وَ لَعِباً مِنَ الّ

َ
ذینَ اتّ

َ
خِذُوا الّ

َ
ذینَ آمَنُوا لا تَتّ

َ
هَا الّ یُّ

َ
»یا أ

خَذُوها 
َ

لاةِ اتّ قُوا الَله إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ * وَ إِذا نادَیْتُمْ إِلَى الصَّ
َ

وْلِیاءَ وَ اتّ
َ
ارَ أ

َ
مِنْ قَبْلِکُمْ وَ الْکُفّ

هُمْ قَوْمٌ لا یَعْقِلُونَ«
َ
نّ

َ
هُزُواً وَ لَعِباً ذلِکَ بِأ

1. در ش���أن نزول این آیه آمده اس���ت که ابوذر غفاری گفت: روزى با پیامبر؟ص؟ مش���غول خواندن نماز ظهر بودم. سائلی در 
گواه باش در مسجد  کرد و گفت: خدایا  کرد و کسی به او چیزى نداد. وى دستش را به آسمان بلند  مسجد، چیزی طلب 
پیامبر؟ص؟، درخواس���ت کردم و کس���ی از من دستگیرى نکرد. در این وقت علی؟ع؟ که در رکوع نماز بود با انگشت دست 
راس���تش که در آن انگشترى بود به سائل اش���اره کرد و او انگشترى را از انگشت علی؟ع؟ بیرون آورد. پیامبر؟ص؟ که شاهد 
این ماجرا بود همین که از نماز فارغ ش���د، س���ر به آس���مان بلند کرد و عرض کرد: خدایا برادرم موس���ی؟ع؟ به درگاهت دعا 
که از خویشان من  کارم را آسان و زبانم را باز کن تا سخنم را بفهمند. برادرم هارون را  که: پروردگارا، سینه ام را بگشاى،  کرد 
اس���ت، وزیر من گردان، پش���تم را به او قوى کن و او را در کارها ش���ریکم گردان. تو به او وحی کردى که: به زودى بازویت را به 
برادرت محکم می کنیم و براى شما قدرتی قرار می دهیم که آنها به شما دسترسی پیدا نکنند. پروردگارا! منم محمد پیامبر 
گردان و پشت مرا به او محکم کن.  ابوذر گفت: به  کارم را آسان و علی را وزیر من  و برگزیدهݘ تو. خدایا! سینه ام را بگشاى و 
خدا سوگند، هنوز سخن پیامبر؟ص؟ تمام نشده بود که جبرئیل از جانب خدا نازل شد و گفت: اى محمد! بخوان. گفت: 
کِعُونَ«. تفسیر الثعلبی،  کاةَ وَ هُمْ را لةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّ ذینَ یُقیمُونَ الصَّ

َّ
ذینَ آمَنُوا ال

َّ
هُ وَ ال

ُ
کُمُ الُله وَ رَسُول ما وَلِیُّ

َ
چه بخوانم: گفت:»إِنّ

ج 4، صص 80-81؛ تفسیر مجمع البیان، ج 3، ص 361-362؛ بحار الأنوار، ج 35، ص  195-194.
در روایتی دیگر آمده اس���ت: امیرمؤمنان؟ع؟ مش���غول نماز ظهر بودند که نیازمندی به آن حضرت عرض نیاز کرد و ایش���ان 
پارچهݘ گران بهایی را که هزار دینار ارزش داش���ت به او دادند؛ پارچه ای که اهدایی پادش���اه حبش���ه به رس���ول خدا؟ص؟ بود و 
ایشان به امیرالمؤمنین؟ع؟ بخشیده بودند. به دنبال این انفاق امام؟ع؟ بود که آیه ولایت نازل شد. ر.ک به وسائل الشیعة؛ 

ج 5؛ ص18، ح5774.
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اى کســـانی که ایمان آورده اید! اهل کتاب و کفاری که آیین شـــما را به باد اســـتهزا و 
گر ایمان دارید! * آنها  بـــازى می گیرنـــد را ولیّ خود انتخاب نکنید و از خدا بپرهیزیـــد ا
هنگامی که ]اذان می گویید و مردم را[ به نماز فرا می خوانید، آن را به مسخره و بازى 

می گیرند این برای آن است که آنها جمعی نابخردند.
کسانی که به هر گناهی آلوده اند و اهل تجاوز و تعدی به دیگران و حرام خواری هستند

در آیه 62 به بیان راه و روش این منحرفان پرداخته و دلیل آن نهی را آلوده بودن ایشان به هر گناه 
و تجاوزی اعلام می کند:

���حْتَ  لَبِئْسَ مَا  کْلِهِمُ السُّ
َ
ثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ أ نهمْ یُسَ���ارِعُونَ ف���ىِ الْا »وَ تَ���رَى  کَثِیرًا مِّ

کاَنُواْ یَعْمَلُونَ«
و بســـیارى از آنـــان را می بینـــی کـــه در گنـــاه و تجـــاوز ]از حـــدود خـــدا[ و حرام خوارى 

می شتابند. چه بد است اعمالی که همواره انجام می دادند.

وظیفۀ پیامبر؟ص؟ در موضوع ولایت 
کرم؟ص؟ دســـتور می دهـــد که موضوع جانشـــینی و وصایت  در آیـــه 67، خداونـــد متعـــال به پیامبر ا
امیرالمؤمنین؟ع؟ را به مردم ابلاغ کند و ابلاغ نکردن آن را مســـاوی با ناتمام ماندن وظیفۀ رســـالت و 
پیامبری آن حضرت بیان داشته است. در ضمن این دلگرمی را هم به پیامبر؟ص؟ می دهد که از او در 

برابر تهدیدات و ملامت ها و نافرمانی های بدخواهان محفاظت خواهد کرد: 

غْتَ رِسالَتَهُ وَ الُله 
َ
کَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلّ نْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّ

ُ
غْ ما أ سُولُ بَلِّ هَا الرَّ یُّ

َ
»یا أ

اسِ«
َ
یَعْصِمُکَ مِنَ النّ

اى پیامبر! آنچه از سوى پروردگارت ]درباره ولیت و رهبرى علی بن أبی طالب؟ع؟ [ بر 
گر انجام ندهی پیام خدا را نرسانده اى. و خدا تو را از ]آسیب  تو نازل شده ابلاغ کن و ا

و گزند[ مردم نگه می دارد.

نتیجه پیمان شکنی، گرفتار شدن به نفرین پیامبران؟عهم؟ است
در آیه 78 به پیامد عهدشکنی و بی توجهی به پیمان هایی که مردم با خدا و فرستادگان او بسته اند 
اشاره می کند. این آیه خبر می دهد کسانی که عهد الهی را شکستند و رهنمود پیامبران را نادیده گرفتند 

عاقبت گرفتار نفرین آنها شدند:

ذِینَ کَفَرُواْ مِن بَنىِ إِس���رائِیلَ عَلىَ  لِسَانِ دَاوُدَ وَ عِیسىَ ابْنِ مَرْیَمَ  ذَالِکَ 
َ
»لُعِنَ الّ

بِمَا عَصَواْ وَّ کَانُواْ یَعْتَدُون«



     •     70

از بنی اســـرائیل آنـــان که کافر شـــدند بـــه زبان داود و عیســـی بن مریم لعنت شـــدند. 
لعنت شدن شـــان بـــراى این بود که ]نســـبت به فرمان هـــاى خدا و انبیا[ ســـرپیچی 

داشتند و همواره ]از حدود الهی [ تجاوز می کردند.


